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طی یک سال، 
شبانه روز تلاش کردیم و 
هرجا خسته می شدیم، 

حمایت های پدرگونه 
حاج آقا روحیه می داد و 

انگیزه بخش بود.  

روایتی از نگاه متفاوت 
 آیت الله رئیسی 

به تولید محصولات 
فرهنگی

 مهدی یک پسر / اولین باری که حاج آقای رئیسی را دیدم اواسط تابستان 
95 بود، شبکه مسائل سوغات زائران رضوی را ارائه کردم. درباره اهمیت حمایت 
از تولید داخلی با تأکید محصولات فرهنگی برای سبد سوغات زائران توضیح 
دادم و اینکه کالای قاچاق و بعضاً ضدفرهنگی، چه آسیبی به فرهنگ زیارت و 

اقتصاد شهر می زند.

در مقایسه با سال ها تجربه در ارائه این موضوع به مسئولین مختلف کشور و استان، 
پاسخ و جمع بندی حاج آقا خیلی هوشمندانه و دقیق بود. 

اینکــه باید ظرفیت تولیدات داخلی را شناســایی کنیم و با تســلط به اطلاعات 
صحیح، فضا را برای عرضه بیشــتر و به صرفه کالاهای ایرانی فراهم کنیم تا میدان 

برای کالاهای نامناسب تنگ شود. 
راه  در  هزینه کردن  برای  جانش  و  دل  رضا)ع(  حضرت  زائر  که  داشتند  تأکید  ایشان 

خدا آماده است و حتماً از گسترش چنین محصولاتی در بازار استقبال می کند.
نــگاه ایجابی حاج آقا بــه موضوع، برایم بســیار دلچســب و انرژی بخش بود و 
به کمک جمعی از دوســتان پروژه »ســوغات فرهنگی زائر« بــا همین دیدگاه 
در آســتان قدس رضوی کلید خورد. طی یک ســال، شــبانه روز تلاش کردیم و 
 هرجا خســته می شــدیم، حمایت های پدرگونه حاج آقا روحیه می داد و انگیزه 

بخش بود. 
در این مدت با سفر به شــهرهای مختلف، همکاری با جشنواره های ملی مرتبط و 
حتی برگزاری دو جشنواره در آستان قدس، یک به یک تولیدکنندگان را شناسایی 

می کردیم و این باعث شد یک بانک اطلاعاتی مفصل فراهم شود.
اواسط ســال ۹6 زمانی بود که باید نتیجه مأموریتی که از حاج آقا گرفته بودیم را به 
فرهنگی  محصول  صدها  از  بزرگ  نمایشــگاهی  می دادیم.  نشان  دیگران  و  ایشان 
فوقانی  طبقات  در  محتلف  ســنین  و  اقشــار  برای  متنوع،  اقتصادی  لگوهای  ا با 
فروشگاه مرکزی به نشر مشهد، ایجاد شد. یک روز صبح، با حضور ایشان و جمعی از 
مسئولان، نمایشگاه افتتاح شــد و حاج آقا با حوصله در مقابل ویترین هر بخش از 
محصولات می ایستادند و با دقت سؤال می کردند و پاسخ می دادم. اواخر بازدید 
فرمودند: چقدر خوب است که این همه ظرفیت داخلی را به همه نشان می دهید. 

عرض کردم: حاج آقا! این نمی است از یم.
در پایان بازدید، پشت تریبون رفتم و گزارشی چند صفحه ای از کارهای انجام شده 
و برنامه های آینده عرضه کردم. متن این گزارش را در خستگی کامل، در نیمه شب 

قبل نوشته بودم.
 راســتش واکنش حاج آقا به گزارش برایم مهم بود. محبتی که طی این یک سال از 
ایشان در دلم افتاده بود، واکنش ایشــان را برایم مهم کرده بود. پس با یک چشم 
متن را می خواندم و با چشم دیگر حاج آقا را می دیدم. پس از سال ها تجربه حضور 

در چنین جلساتی، دقت و توجه ایشان به متن برایم کم سابقه بود.
گزارش به آخر رسید و لبخند حاج آقا را بر چهره شان دیدم. 

لمین لتراب  لعا تا جمله آخر که: »در پایان به محضر امام عصر - روحــی و ارواح ا
لفدا- عرضه می داریم که این تلاش ها تحفه ای ناچیز در برابر شماســت  مقدمه ا

رُّ وَ جِئْناَ ببِضَِاعَةٍ مُزْجَاةٍ« لضُّ ناَ وَ أهَْلَناَ ا لْعَزيِزُ مَسَّ ُّهَا ا که: ياَ أيَ
لت چهره حاج آقا تغییر کرد و چشمان خیس جایش را گرفت. حس  با این جمله حا
غریبی از این همه لطافت روحی در کنار خاطرات گذشــته از ایشان، حال دلم را 

خوب کرد و این لحظه را در زندگی ام جاودانه کرد.


